
 بسم الله الرحمن الرحیم

 52/70/8931تاریخ: 

 (5)در بیان حضرت سیدالشهداء  عاشورا واقعه هایریشه و علل موضوع:

 (حسینی )سخنرانی در حرم مطهر حضرت معصومه به مناسبت اربعین

 فهرست مطالب این سخنرانی:

 (علیه الله سلام) سیدالشهدا کلام در عاشورا واقعه در دخیل هایریشه و علل

 سنت اهل سرشناس علمای زبان از «یزید» پلید شخصیت

 باطل امام   به گرایش و حق امام   از شدن دور: ششم عامل

 بغداد دانشگاه معاون با امینی علامه جالب ملاقات

 اسلامی جامعه بر سفیان ابی آل خلافت: هفتم عامل

 عاشورا روز در حسین امام عجیب و ماندگار تذکر

 !!میدهد باد به را ما مقدسات مهه زیرا است حرام «یزید» لعن

 (علیه الله سلام) امیرالمؤمنین از انتقام: هشتم عامل

 (علیه الله سلام) اصغر علی حضرت مصیبت ذکر



 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

الله  لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

های عاشورا آغاز کردیم و روی این بحث کردیم که ما در جلسه گذشته بحثی را در رابطه با علل و ریشه

چه عواملی دست به دست هم داد تا  د از رحلت نبی گرامی اسلام افتاد، وبعول این پنجاه سال چه اتفاقاتی در ط

دانستند، در قتل فرزند رسول الله این چنین شرکت کردند میهم حق بخشی از مسلمانان که خود را مسلمان به

 و مظلومانه آن بزرگوار را به شهادت رساندند.

 (علیه الله سلام) سیدالشهدا کلام در اشوراع واقعه در دخیل هایریشه و علل

خبر باشند یا اطلاع باشند، از معارف دینی بیکسانی که در کربلا حضور داشتند، کسانی نبودند که از اسلام بی

 آگاهی کامل نداشته باشند. ،نسبت به ساحت مقدس سرور آزادگان

لسلام( فرزند پیغمبر اکرم و حضرت صدیقه حضرت حسین بن علی )علیه ا ،دانستند که سرور آزادگانهمه می

 دانستند و بارها شنیده بودند که پیغمبر اکرم فرموده بود:طاهره )سلام الله علیها( است. همگان می

 «الجنة أهل شباب دایس نیالحس و الحسن»

 حسین و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند.

 دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

، ص 9عطا، ج  القادر عبد مصطفی: تحقیق الأولی،: الطبعة م، 8337 - هـ 8188 - بیروت - العلمیة الکتب

 1003، ح 815



چه عواملی دست به دست هم داد که این اتفاق ناگوار افتاد؟ عرض کردم بهترین راه لذا سؤال این است که 

و سخنان کسانی است  عاشوراروز عاشورا و قبل از در ل این معما بررسی سخنان امام حسین در کربلا برای ح

 که در عرصه کربلا حضور داشتند و برای قتل امام حسین خود را آماده کرده بودند.

کند. پاسخ را حل میکند و بسیاری از سؤالات بیمقایسه این دو سخن ما را به بسیاری از مسائل مطلع می

در برابر م که حضرت یم و عرض کردیدیشب دو سه فراز از فرمایشات امام حسین )علیه السلام( را بیان کرد

 فرمود:سپاهیان عمر بن سعد 

 «الرحمن طاعة وترکوا الشیطان طاعة لزموا قد هؤلاء وإن»

 .کردند رها را خداوند از اطاعت و هستند شیطان از اطاعت پیرو جامعه این

اینها پیرو شیطان هستند، اینها راحت فرمودند: کسانی که به جنگ من آمدند چند ویژگی دارند. حضرت به ص

 شدند.« عباد الشیطان» ،«الرحمن عباد»اطاعت الهی را رها کردند و به جای 

 «بالفیء واستأثروا الحدود وعطلوا الفساد وأظهروا»

 .است شده سپرده فراموشی به الهی حدود و شده گسترده فساد اسلامی جامعه در امروز

این افراد کسانی هستند که تمام سعی خود را در گسترش فساد به کار گرفتند و در تعطیل حدود الهی و ترک 

 فرماید:کنند. حضرت سپس میاوامر و واجبات الهی و ارتکاب گناه از هیچ کوششی دریغ نمی

 «حلاله وحرموا الله حرام وأحلوا»

 .کردند حرام را خدا حلال و لالح را خدا حرام حکومت این



 الکریم عبد بن محمد بن محمد الکرم أبی بن علی الحسن أبو: المؤلف اسم التاریخ، فی الکامل

 ،9 ج القاضی، الله عبد: تحقیق ،5 ط: الطبعة هـ، 8182 - بیروت - العلمیة الکتب دار: النشر دار الشیبانی،

 عنه الله رضی الحسین لمقت ذکر وستین إحدی سنة دخلت ثم باب ،171 ص

ها باشد، دیگر قتل امام حسین و اسارت فرزندان آن بزرگوار برای آنها ای دارای این ویژگیوقتی جامعه

 ای سهل و ساده است.مسئله

اثر « الکامل»های تاریخی اهل سنت همانند عرض کردم این مطلب نه در کتب شیعه، بلکه در معتبرترین کتاب

وارد شده است « هیثمی»اثر « مجمع الزوائد»و « طبرانی»اثر « معجم الکبیر»و  171فحه ص 9جلد « ابن اثیر»

 و همگی این عبارت را نقل کردند.

 فرماید:این است که امام حسین )علیه السلام( می نکته دوم

 «ب ه   یعْمَل   لا الْحَق   تَرَوْنَ  أَلا»

 است؟ گرفته قرار غفلت مورد حق و شودنمی عمل حق به جامعه این در بینیدنمی آیا

لَ »  «عنه یتَنَاهَی لا وَالْبَاط 

 .گیرندمی سبقت همدیگر از باطل به عمل در مردم

 - الزهراء مکتبة: النشر دار الطبرانی، القاسم أبو أیوب بن أحمد بن سلیمان: المؤلف اسم الکبیر، المعجم

 5115 ح ،881 ص ،9 ج السلفی، بدالمجیدع بن حمدی: تحقیق الثانیة،: الطبعة ،8319 - 8171 - الموصل

ای است که حق با باطل جای خود را عوض کرده است. مردم به حضرت به صراحت فرمودند: جامعه ما جامعه

 هستند. «جوباطل»باشند  «جوحق»هستند و به جای آنکه  «باطل محور» ،باشند «حق محور»جای آنکه 



کرده است، کشتن حضرت سیدالشهدا یک مسئله عادی و  ای که حق و باطل جای خود را عوضدر جامعه

های عاشورا همین قضیه است که حقایق در این جامعه رخت بربسته و به طبیعی خواهد بود. یکی از علل و ریشه

 جای آن باطل نشسته است.

. او یماشاره کردهجری در قرن سوم و چهارم  981مورخ نامی اهل سنت متوفای « ابن اعثم کوفی»عبارتی از 

ابن کثیر »هجری یا  097متوفای « ابن اثیر»هجری یا  987متوفای « طبری»جزو کسانی است که قبل از 

 تاریخ نوشته است. ، کتابهجری 001متوفای « دمشقی

مصدر برای مورخین بعد است. ایشان در کتاب تاریخ خود که آن را « ابن اعثم کوفی»به بیان دیگر تاریخ 

« ابن اعثم کوفی»نگاه  اینکند که شاید نکاتی را مطرح می 80رده است، جلد پنجم صفحه نامگذاری ک« الفتوح»

 علت و ریشه عاشورا چه بود؟ بدهد که بسیاری از سؤالات ما را پاسخ 

 از زبان علمای سرشناس اهل سنت «یزید»پلید شخصیت 

 :فرمایددر این کتاب وارد شده است که حضرت سیدالشهدا )علیه السلام( می

 «یزید مثل براع الأمة بلیت قد إذ السلام الإسلام وعلی»

 .شودمی خوانده یزید همانند شخصی شدن حاکمبا  اسلام فاتحه

باشد، باید در آن جامعه فاتحه  «خلیفة الله»به عنوان خلیفه مسلمین یا  «یزید»ای که حاکمی مانند در جامعه

 اسلام خوانده شود.

ن و اوصیاء پیغمبر اکرم که رسول الله از روز اول بعثت تا آخرین لحظه حیاتش بر در این جامعه به جای فرزندا

 ،و مهمترین دغدغه پیغمبر اکرم در حال حیاتش وصایت و قضیه ثقلین تأکید داشت مسئله خلافت و امامت و

 کرد.ولایت حاکمان عادل بود، یزید حکومت می



 انومشان از سرچشمه وحی گرفته شده است، اما آن بزرگواردغدغه رسول الله ولایت حاکمانی معصوم بود که عل

های عاشورا یکی از علل و ریشه .روی کار آمدندکنار گذاشته شدند و به جای آن حاکمانی به نام یزید بن معاویه 

 .بودی کار آمدن شخصی مانند یزید رو

ثار علمای شیعه ها را نترین عبارتهجری با اینکه با شیعه بنای ناسازگاری دارد و رکیک 011متوفای « ذهبی»

رسد دهد، وقتی به یزید میمورد مناقشه قرار می« تاریخ الإسلام»و « سیر أعلام النبلاء»کند و در کتاب می

 گوید:می

 «المنكر ويفعل المسكر يتناول جلفا غليظا فظا ناصبيا وكان»

: النشر دار الله، عبد أبو الذهبي يمازقا بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم النبلاء، أعلام سير

، العرقسوسي نعيم محمد, الأرناؤوط شعيب: تحقيق التاسعة،: الطبعة ،8189 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 90، ص 1ج 

 می نویسد:« الطبقات الکبری»در « ابن سعد»و یا 

 «الصلاة ويدع الخمر ويشرب والأخوات والبنات الأمهات ينكح رجلا إن»

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم لكبرى،ا الطبقات

 00، ص 2بيروت؛ ج  –

 داند!!و دختر و خواهر را مباح میازدواج با مادر کسی است که باز و ناصبی است و خوار، میمونشراب ،«یزید»

یگر قضیه قتل حضرت سیدالشهداء مسئله ساده و آسان ای که چنین حاکمی بر آن سیطره پیدا کند، ددر جامعه

 خواهد بود.



 (علیه الله سلام) سیدالشهدا کلام در عاشورا واقعه در دخیل هایریشه و عللدر جلسه گذشته به پنج عامل از 

 اشاره کردیم.

 باطل امام  حق و گرایش به  امام  از  دور شدن عامل ششم:

به  کاملاا ما را  ،و نکته اساسی دارد که این نکات اساسیدیکی  ،نشسرور آزادگان در این خطبه و این سخ

 فرماید:کند. نکته دیگر این است که میهای عاشورا رهنمون میریشه

 «ألسنتنا تنطق وبالحق فينا والحق »

 الأضواء دار: ، ناشر8188: چاپ الأولی، سال: شیری، چاپ علی: الکوفی، تحقیق أعثم بن أحمد الفتوح؛

 البیعة بأخذ البیعة أهل إلی الکتاب ، باب ذکر80، ص 2والتوزیع، ج  والنشر عةللطبا

شود. فرماید: اگر کسی حق محور و حق جوست، حق جز خاندان ما در هیچ جا پیدا نمیحضرت به صراحت می

 آید.اگر کسی به دنبال سخنان حق است، غیر از زبان ما از هیچ زبانی بیرون نمی

 «نایف والحق»

حاکم »ای است که بزرگان اهل سنت در منابع متعدد آن را نقل کردند. ید چه جمله زیبایی است! همان جملهببین

تاریخ مدینة »در کتاب « ابن عساکر»و  821صفحه  9جلد « المستدرک علی الصحیحین»در کتاب « نیشابوری

 کند.چندین روایت در این زمینه نقل می« دمشق

 اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: همگان نقل کردند که پیغمبر

 «عَل يٍّ  مَعَ  وَالْحَق   الْحَق   مَعَ  عَل ي   »

 حق با علی است و علی با حق است.



 – العلمية الكتب دار: النشر دار البغدادي، الخطيب بكر أبو علي بن أحمد: المؤلف اسم بغداد، تاريخ

  957، ص 81؛ ج بيروت

 رد.گذااسلام هرکجا علی قدم بگذارد، حق هم همانجا قدم میبه فرموده رسول گرامی 

 ملاقات جالب علامه امینی با معاون دانشگاه بغداد

عزیزان پژوهشگر به این نکته دقت کنند، زیرا این نکته کنم. ذهنم آمد که برایتان نقل میای یک مرتبه به قضیه

هایی زیبنده سی از بزرگان ما روی این موضوع کاوشتواند آغاز پژوهش در این زمینه باشد. بنده ندیدم کمی

 د.ؤمنین )سلام الله علیه( کرده باشمقام امیرالم

نوشتم، را می« الغدیر»کند: زمانی که اند که ایشان نقل میآورده« مرحوم علامه امینی»در شرح حال زندگی 

أبی طالب نوشته است و اشعاری درباره معاون دانشگاه بغداد کتابی درباره علی بن « دکتر اعظمی»شنیدم آقای 

 حضرت سروده است. آن

شود من خیلی دوست داشتم با ایشان ملاقات کنم و با کتاب و اشعارش آشنا شوم. جستجو کردم که چگونه می

 با او دیدار کرد.

نیست.  به این سادگی امکان پذیری است، به طوری که دسترسی به او شنیدم که ایشان دارای مقام و رتبه عال

 اگر کسی بخواهد با او دیدار کند، باید چند ماه قبل وقت بگیرد.

گوید: من آدرس او را در بغداد پیدا کردم و از نجف به طرف بغداد حرکت کردم و در خانه می« علامه امینی»

 رفتم و در زدم. خادمی جلوی در آمد و وقتی قیافه یک عالم شیعی را پشت در نگاه کرد،« دکتر اعظمی»

 پرسید: فرمایشی دارید؟



گفت: یک  دکتر اعظمیدیداری داشته باشم. خادم تعجب کرد و به « دکتر اعظمی»خواهم با آقای من گفتم: می

 خواهد با شما دیدار کند!!مده و میگی آآخوند شیعه با لباس طلب

دم ایشان در اتاقی قدری مکث کرد و به او گفت: او را راهنمایی کنید. من داخل رفتم و دی« دکتر اعظمی»

 ، در کنار او نشستند.بودندنشسته و دو نفر از فرزندانش که هردو عالم و فرهیخته و استاد دانشگاه 

نویسم و تمامی را می« الغدیر»ما بحث را شروع کردیم و من گفتم: من دارم در رابطه با امیرالمؤمنین کتاب 

ای در رابطه با امیرالمؤمنین دارید. م شما تألیف و سرودههای شیعه و سنی را در اینجا آوردم. من شنیدسروده

 توانم آن را ببینم؟می

 الحق مع یعل» من در طول عمرم سه موضوع را بررسی کردم؛ یکی از موضوعات حدیث:گفت: « دکتر اعظمی»

 ام. است و کتاب مفصلی در این زمینه نوشته «یعل مع والحق

تنها  «یعل مع والحق الحق مع یعل»آیا این روایت « دکتر اعظمی»ی آقامن حرف او را قطع کردم و گفتم: 

 ای نیست؟ او گفت: آری!است و در حق هیچ صحابه درباره علی

 فرماید:کنید؟ او گفت: خیر! من چندین مصادر را نقل کردند که پیغمبر اکرم میمن گفتم: آیا اشتباه نمی

ارَاا  إ ن   » ور   مَعَه   وَالْحَق   الْحَق، مَعَ  عَم  ار   ، يَد   « دَارَ  أَيْنَمَا الْحَق مَعَ  عَم 

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم الكبرى، الطبقات

 505، ص 9بيروت؛ ج  –

أثر شد و وقتی من مصادر را گفتم، بلند شد و چند کتاب آورد و گفت: درست است. دیدم خیلی ناراحت و مت

کردم این روایت تنها در حق یک سوم عمر مرا با این جمله به باد دادی! من تصور میای شیخ! گفت: 

 امیرالمؤمنین است.



چه مرحبا و بارک گویم. او گفت: من به این انتخاب تو تبریک و مرحبا می« دکتر اعظمی»من گفتم: آقای 

 اللهی؟! من گفتم به قول معروف؛

 ماه گردونمیان ماه من تا 

 تفاوت از زمین تا آسمان است!

این مطلب را فرموده است، اما سخن پیغمبر اکرم « عمار بن یاسر»پیغمبر اکرم درباره علی بن أبی طالب و 

 فرماید:می« عمار»چیز دیگری است! حضرت در مورد « عمار»درباره علی بن أبی طالب چیزی است و درباره 

ارَاا  إ ن   » ور   مَعَه   وَالْحَق   ، قالْحَ  مَعَ  عَم  ار   ، يَد   « دَارَ  أَيْنَمَا الْحَق مَعَ  عَم 

چرخد و هرکجا حق باشد، عمار عمار با حق است و حق با عمار است. عمار همواره گرداگرد حق می

 رود.همانجا می

له و سلم( حال در مورد علی بن أبی طالب خلاف این قضیه است و رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آ

 فرماید:می

 «دار ثمایح معه دوری الحق أن و الحق مع إنه»

 چرخد.علی با حق است و حق با علی است. حق همواره گرداگرد علی می

وقتی این جمله را گفتم، او از  چرخد!داگرد علی بن أبی طالب می، اما حق گرچرخدیمگرداگرد حق « عمار»

چنین تحلیلی را تبریک ای باید ایستاد و خود گفت: برای چنین جمله خوشحالی چشمانش برق زد و به فرزندان

 گفت! 

 



 فرماید:حضرت سیدالشهداء میلذا وقتی 

 «ألسنتنا تنطق وبالحق فينا والحق »

مراد این است که حق تنها در دودمان ماست و اگر کسی بخواهد سراغ حق برود، باید گرداگرد ما بچرخد. اگر 

 چرخد که ملاک و معیار حق است.تخارش این است که گرداگرد علی بن أبی طالب میبا حق است، اف« عمار»

 عامل هفتم: خلافت آل ابی سفیان بر جامعه اسلامی

 فرماید:که امام حسین )علیه السلام( در این خطبه دارد، این است که می دیگرنکته 

 رأيتم فإذا الطلقاء، أبناء الطلقاء لىوع سفيان أبي آل على محرمة الخلافة: يقول الله رسول سمعت وقد »

 «بطنه فافقروا منبري على معاوية

 از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود: خلافت بر دودمان آل ابی سفیان و طلقاء و فرزندان طلقاء حرام است.

 الأضواء دار: ناشر ،8188: چاپ سال الأولی،: چاپ شیری، علی: تحقیق الکوفی، أعثم بن أحمدالفتوح؛ 

 البیعة بأخذ البیعة أهل إلی الکتاب ذکر باب ،80 ص ،2 ج والتوزیع، والنشر طباعةلل

هستند که در مکه مستحق قتل و اعدام بودند، به خاطر جنایتی که  امثال ابوسفیان و معاویه «الطلقاء»مراد از 

برّان سربازان  در سال هشتم هجری زیر شمشیرهای هاآندر طول بیست و یک سال علیه اسلام کرده بودند. 

 اسلام تسلیم شدند.

 فرماید:می« نهج البلاغه» 80دیشب اشاره کردم حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در نامه 

ی فَوَ » ةَ  فَلَقَ  ال ذ  وا مَا الن سَمَةَ  بَرَأَ  وَ  الْحَب  وا لکَن   وَ  أَسْلمَ  وا وَ  اسْتَسْلَم  ا الْکفْرَ  أَسَر  وا فَلَم   عَلَیه   أَعْوَاناا  وَجَد 

وه  «أَظْهَر 



 خود کفر تنها و نشدند مسلمان شدند، مسلمان مکه فتح در که کسانی شکافت را دانه که خدایی به قسم

 .کردند مخفی را

 خ ،901 ص صبحی، صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

80 

نتظر بودند تا پیغمبر اکرم به خاطر جنایاتی که در طول این بیست و یک این افراد همگی مستحق قتل بودند و م

ها را از دم هشت سال از سال دوم هجری در جنگ بدر و احد و احزاب انجام دادند، تمام آن مخصوصاا  ،سال

 پیغمبر اکرم فرمود:شمشیر بگذرانند. 

 «الطلقاء فأنتم اذهبوا »

 همه شما آزاد شده هستید.

 النشر: دار البيهقي، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: المؤلف اسم لكبرى،ا البيهقي سنن

 81722، ح 881، ص 3عطا؛ ج  القادر عبد محمد: تحقيق ،8331 - 8181 - المكرمة مكة - الباز دار مكتبة

ام حسین این فرماید: خلافت بر طلقاء و فرزندان طلقاء حرام است. یکی از مشکلات عصر امامام حسین می لذا

 است که طلقاء و فرزندان طلقاء که در فتح مکه آزاد شده پیغمبر اکرم بودند، بر مسند خلافت نشستند.

ها خلافت غاصبانه است و حکومت ناجوانمردانه است، کشتن امام حسین یک مسئله ای که خلافتدر جامعه

 عادی و ساده است.

 اعجیب امام حسین در روز عاشورماندگار و  تذکر

نقل « تاریخ طبری»دارد. البته من هرچه از  983صفحه  سومجلد « تاریخ طبری»عبارتی است که  دیگرنکته 

 هاست.أغلاط آن کمتر از دیگر چاپ یباا تقرکنم که نقل می« مؤسسه أعلمی بیروت»کنم، از نسخه چاپ می



مود. این جملات قابل دقت است و گوید: امام حسین در روز عاشورا خطاب به سپاهیان چند جمله فرایشان می

های عاشورا و علل شهادت امام تواند نقطه آغاز تحقیق و پژوهش برای ما باشد و ریشهتک تک این جملات می

 حسین را روشن کند.

برای ما روشن کند.  کاملاا تواند اهداف امام حسین از آمدن به کربلا و نتیجه قیام امام حسین را این جملات می

 فرماید:حضرت می

 «میکنب بنت ابن ألست»

 آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟

 «هیوص وابن»

 آیا من فرزند وصی پیغمبر اکرم نیستم؟

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلأب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 اثالأحد من هایف انک عما الخبر رک، باب ذ983، ص 9ج 

علی را و وصایت آن بحبوحه بحث امیرالمؤمنین  در در روز عاشورا وامام حسین این جمله بسیار مهم است. 

 فرماید.برای مردم مطرح می

فرماید: من فرزند وصی پیغمبر اکرم فرماید که من فرزند علی بن أبی طالب هستم، بلکه میامام حسین نمی

 م. من فرزند امام منصوب از طرف پیغمبر اکرم هستم.هستم. من فرزند خلیفه پیغمبر اکرم هست

وقتی خطبه امام حسین را « البدایة و النهایة»در کتاب « ابن کثیر دمشقی»ها همانند متأسفانه بعضی از سلفی

 را حذف کرده است!! «هیوص وابن» عبارت کند همه خطبه را آورده است، امانقل می



فرماید: من فرزند وصی و خلیفه و امام ین مطرح شود، امام حسین میاگر بنا باشد قضیه وصایت امیرالمؤمن

ای که یزید نههای جائرامنصوب از طرف پیغمبر اکرم هستم. فرمایش امام حسین به این معناست که حکومت

 بر باطل و غاصبانه و ظالمانه است. تماماا و قبل از او دارد، 

 !!به باد میدهدحرام است زیرا همه مقدسات ما را  «یزید»لعن 

یکی از قهرمانان علم کلام اهل سنت وارد شده است. ایشان وقتی در رابطه با لعن یزید « تفتازانی»تعبیری از 

گوید: جنایاتی که یزید بن معاویه مرتکب شد مستحق بالاتر از لعن کند، میبن معاویه مطالبی را مطرح می

 است.

 دانیم:ز لعن باشد یزید مستحق اوست، اما ما لعن یزید را حرام میحرف او بدان معناست که اگر چیزی بالاتر ا

 «یفالأعل یالأعل یإل یرتقی أن»

 ترسیم لعن او به دیگران هم سرایت کند.زیرا ما می

 دار ،یالتفتازان الله عبد بن عمر بن مسعود نیالد سعد :المؤلف اسم لام،کال علم یف المقاصد شرح

، باب بسم 970، ص 5، ج یالأول: الطبعة ،م 8318 - هـ 8178 - ستانکبا - ةیالنعمان المعارف دار: النشر

 الله الرحمن الرحیم

ها به دیگران هم که لعنای باشد ترسیم لعن یزید آغاز یک مسئله و پروژهخیلی عجیب است! به قول او ما می

 ار آمد.سرایت کند! یزید را معاویه سرکار آورد و خود او توسط افراد بالاتر روی ک

رود. بنابراین ما این است که اگر او را لعن کنیم، همه معتقدات و مقدسات ما زیر سؤال می« تفتازانی»مراد 

لعن به بالاتر از او سرایت  بلکه به خاطر اینکه ،دانیم؛ نه به خاطر خود اولعن یزید را خلاف شرع و حرام می

 نکند!!



فرماید که من فرزند وصی پیغمبر شما هستم. شما کسی را به بنابراین حضرت سیدالشهداء در این خطبه می

رسانید که پیغمبر و رسول شما و کسی که به او ایمان آوردید و هر روز در نمازها و اقامه شهادت به قتل می

 دهید، پدر من را وصی قرار داده است.رسالت او می

اهلبیت از شام به طرف مدینه ایام، ایام برگشت  ای هم به ذهنم آمد که اجازه بدهید آن را هم عرض کنم.نکته

: یابن رسول الله! کدام یک از مصائب کنندیمای مشهور است که از حضرت زین العابدین سؤال این جملهاست. 

 شام.الشام، الشام، البرای شما گران بود؟ حضرت سه مرتبه فرمود: 

که به قول معروف در « عبدالله بن طلحه»به نام ها دهیکی از آقازاام سجاد با اهلبیت وارد شام شدند، اموقتی 

 اوکه آتش جنگ جمل با تحریکات است کسی « طلحه»ردند، جلو آمد. کمی تاریخ همواره از رانت استفاده 

 ور شد.شعله

به جای آنکه یزید و یزیدیان را مذمت کند و نسبت به اهلبیت پیغمبر اکرم تسلیت بگوید و « عبدالله بن طلحه»

وقتی چشمش به امام سجاد افتاد، گفت: چه کسی پیروز شد؟ بنی هاشم پیروز شد یا بنی داری بدهد، دل

 سفیان؟ حسین بن علی یا یزید بن معاویه؟

 اقامه اذان و خواهی بدانی چه کسی پیروز است، موقع نماز ظهرفرمود: اگر می بلند کرد وامام سجاد سر خود را 

دهید یا شهادت به در اذان و اقامه شهادت به رسالت ابوسفیان و یزید می ت!؟بگو تا بدانی پیروز چه کسی اس

خواهی بدانی چه کسی پیروز است، اگر می« عبدالله بن طلحه»(؟ ای حضرت محمد )صلی الله علیه و آلهرسالت 

 موقع نماز مشخص است!

 موضوع است.ین فرماید، همیکی از مسائل اساسی که حضرت سیدالشهدا در اینجا مطرح می لذا



های عاشورا را خوب تواند ریشههای زیادی در این زمینه داریم که میاین یک طرف قضیه است. گرچه ما عبارت

 کنم.روشن کند، اما بنده به همین اندازه به سخنان امام حسین اکتفا می

 )سلام الله علیه(عامل هشتم: انتقام از امیرالمؤمنین 

ای که فرصت باقیست، ببینیم دشمنان امام حسین که در کربلا آمدند با چه دقیقه خواهم در این چنداجازه می

ای را ای آمدند. بنده بازهم به کتب شیعه کاری ندارم، بلکه از کتب اهل سنت چند نکتهانگیزه و هدف و عقیده

 کنم.مطرح می

نویسد: حضرت می 17حه دارد که در جلد سه صف« ینابیع المودة»حنفی مذهب کتابی به نام « قندوزی»

سیدالشهدا در آخرین لحظات عاشورا همه عزیزان خود از جمله حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت 

 قاسم و حضرت علی اصغر را از دست داده است.

« تاریخ طبری»یک نفر از آنها اصلاح شوند. البته در د تا شاید ت کند اتمام حجخواهحضرت در آن لحظه هم می

 شده است کسی به امام حسین جسارت کرد و گفت: آتش جهنم بر تو بشارت باد!وارد 

امام حسین او را نفرین فرمودند. او که روی اسب بود، اسب رمید و او را با سر به زمین کوبید و مغزش متلاشی 

 شد و به درک رفت!

های عقب برگشتند و از به صف این منظره را دیدند،در صف مقدم بودند و تعدادی از سپاهیان عمر بن سعد که 

جنگ مستقیم با امام حسین صرفنظر کردند. امام حسین در آن حال حتی برای نجات تک تک افراد هم فکر 

 فرماید:کنند. حضرت میمی

 «بدلتها؟ سنة یعل یأتقتلون مکلیو ای»

 های الهی را تغییر دادم؟خواهید مرا بکشید، آیا سنتی از سنتای کسانی که می



 «؟هایرتغعة یشر یعل أم»

 جا کردم؟آیا شریعت پیغمبر اکرم را جابه

 «فعلته؟ جرم یعل أم»

 آیا جرمی مرتکب شدم که مستحق قتل هستم؟

 " ته؟کتر حق یعل أم»

 آیا حقی را ترک کردم؟

 بعد از این جملات گفتند: هاآندانید سپاهیان عمر بن سعد چه گفتند؟ می

 «یکلأب بغضا کنقتل إنا :له فقالوا»

 جنگیم.تعداد زیادی از آنها گفتند: ما به خاطر بغض و عداوتی که از پدرت داریم با تو می

 ، سالیالأول: ، چاپینیالحس أشرف جمال یعل دیس: قی، تحقیالقندوز ؛یالقرب یلذو المودة عینابی

 (ع) نیالحس ، باب مقتل17، ص 9والنشر، ج  للطباعة الأسوة دار: ، ناشر8180: چاپ

 انتقام علی بن أبی طالب را از حسین و فرزندانش گرفتند!! هاآندر حقیقت یعنی 

های خود نویسد روزی علی بن أبی طالب در خطبهتعبیر بسیار زیبایی دارد. او می« ابن ابی الحدید معتزلی»

 فرمود:

 «شیلقر و یل ما»

 خواهند؟قریش از جان من چه می



 اگر من با آنها جنگیدم؛ نشین کردند.دند. خودم را خانهام را آتش زدند. همسرم را شهید کرخانه

 «رسوله أمر و الله بأمر وترتهم إنما»

 اگر من با آنها جنگیدم، به امر خدا و رسولش بود.

 اگر با قریش در بدر و احد و احزاب مبارزه کردم، به دستور خداوند و پیغمبر اکرم بود.

 «ینمسلم نوااک إن رسوله و الله أطاع من جزاء فهذا أ»

 آیا پاداش کسی که از خدا و پیغمبر اکرم اطاعت کند این است؟

: مصحح/  ، محققالله هبة بن دیالحم عبد د،یالحد یأب ابن: سندهید، نویالحد یأب لابن البلاغة نهج شرح

 001، ح 951، ص 57، ج ابوالفضل محمد م،یابراه

 نویسد و آن این است که حضرت می فرماید:می 531صفحه  57ایشان نکته بسیار مهمی در جلد البته 

 «شیقر یعل یکأستعد یإن اللهم»

 خدایا تو مرا در برابر توطئه قریش یاری کن.

شود. بسیاری از انحرافاتی که دقت کنند، زیرا بسیاری از مسائل روشن میعزیزان به این جمله امیرالمؤمنین 

 فرماید:می« نهج البلاغه» 827الله علیه( در خطبه  بعد از رسول اکرم انجام شد که امیرالمؤمنین )سلام

ذَا یحَت  » ولَه   الل ه   قَبَضَ  إ   «الْأَعْقَاب یعَلَ  قَوْم   رَجَعَ  رَس 

 0582حدیث  5170صفحه  پنجمجلد « صحیح بخاری»این تنها سخن امیرالمؤمنین نیست، بلکه در کتاب البته 

کنند. رسول آیند و ملائکه صحابه را از کنار حوض رد میمی وارد شده است که فردای قیامت صحابه کنار حوض

 ملائکه می گویند: برید؟اصحاب مرا کجا می فرماید:اکرم می



 «والله الن ار   یإل»

 بریم.را به سوی آتش می هاآن

مْ  ما قلت»  «شَأْن ه 

 فرماید: مگر چه گناهی مرتکب شدند؟پیغمبر اکرم می

مْ  قال» ن ه  وا إ  مْ  یعل کبَعْدَ  ارْتَد  ه   «یالقهقر أَدْبَار 

 بعد از تو به دوران جاهلیت برگشتند. هاآندارند: ملائکه عرضه می

 فرماید:آورند. پیغمبر اکرم میملائکه دسته دوم و سوم را همینطور به طرف آتش جهنم می

رَاه   فلا» ثْل   إلا منهم خْل ص  ی أ   «الن عَم   هَمَل   م 

 کند.نم جز تعداد اندکی خلاصی پیدا نمیاز اصحاب من از آتش جه

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدالله أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

، ص 2البغا، ج  دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،8310 - 8170 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 0582، ح 5170

حدیث »و  «حدیث حوض»گوید: ای کاش محدثین و علمای ما می« مالک»سنت مثل  بسیاری از علمای اهل

را در کتب خود نیاورده بودند، زیرا برای ما دردسر درست شده است. هرچه آبرو و حیثیت برای  «قرطاس

 صحابه تراشیدیم، این دو روایت آنها را بر باد داد!!

 فرماید:می 827امیرالمؤمنین در خطبه  لذا

ذَا یحَت  » ولَه   الل ه   قَبَضَ  إ   «الْأَعْقَاب یعَلَ  قَوْم   رَجَعَ  ص رَس 



 فرماید:تا جایی که می

ن ة   یعَلَ » نْ  س  رْعَوْن آل   م   «ف 

، خ 573، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبلاغة، نو نهج

827 

 دهم. ر آن را توضیح نمیشویم و به همین خاطاینجا به خط قرمز نزدیک می

 )سلام الله علیه( ذکر مصیبت حضرت علی اصغر

 گوید:می 531صفحه  57در جلد « ابن ابی الحدید»

 «شیقر یعل یکأستعد یإن اللهم»

 نویسد:مشاهده کنید در ادامه می

 «الغدر و الشر من ضروبا کلرسول أضمروا فإنهم»

 نابود کنند. تو را بکشند و خواستند پیغمبر  زیرا قریش می

 بالاترین هدف قریش قتل پیغمبر اکرم بوده است!

 «نهایب و نهمیب حلت و»

 خدایا تو پیغمبرت را از شرّ قریش حفظ کردی.

 «یعل الدائرة و یب الوجبة انتکف»

 سپس انتقام پیغمبرت را از من گرفتند.



ر قرار دادند، پهلوی او را شکستند و ام را آتش زدند. همسرم را بین در و دیوابه خانه من حمله کردند و خانه

کند و اش را مجروح کردند. مرا خانه نشین کردند. امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( دست خود را بلند میسینه

 فرماید:می

 «نایحس و حسنا احفظ اللهم»

 خدایا حسن و حسینم را از شرّ قریش حفظ کن.

: مصحح/  ، محققالله هبة بن دیالحم عبد د،یالحد یأب بنا: سندهید، نویالحد یأب لابن البلاغة نهج شرح

 189، ح 531، ص 57، ج ابوالفضل محمد م،یابراه

 در عاشورا جنایتی مرتکب شدند که به تعبیر امام حسن مجتبی:مشاهده کنید این افراد 

 «الل ه عَبْد   أَبَا ای کوْم  کی وْمَ ی لَا »

، 10، ص 1، ج یعل بن محمد ،یمازندران آشوب شهر ابن :سندهیالسلام، نو همیعل طالب یأب آل مناقب

 ع مقتله یف فصل

« تاریخ تمدن»یهودی است و نه مسلمان است و نه مسیحی. او در کتاب و مورخ آمریکایی « ویل دورانت»

 گوید: می

این بود که اگر آنها عباس بن علی را کشتند، به خاطر  "سپاهیان یزید در کربلا شقاوت را به حد اعلی رساندند.

که تعدادی از آنها  شمشیر به دست داشت و تعدادی از آنها را کشته بود. اگر علی اکبر را کشتند، به خاطر این بود

تیر کشتند. این عمل  بانزد وجدان خود چه جوابی دارند که طفل شش ماهه را در بغل پدر  هاآنرا کشته بود. 

 اوج شقاوت دودمان آل ابی سفیان است."



انم در قضیه حضرت علی اصغر چه اتفاقی افتاد که حتی در قضیه حضرت علی اکبر و حضرت قاسم و دنمی

حضرت ابوالفضل العباس نبود. قلب امام حسین در شهادت حضرت علی اصغر چقدر سوخت و جگرش آتش 

 گرفت. یک موقع ندایی بین آسمان و زمین پیچید:

 «نیحس ای دعه»

 .ای حسین خداوند به تو صبر دهد

 «الجنة یف مرضعا له فان»

 ای در بهشت قرار دادیم.ما برای فرزند شیرخوار تو دایه

، یهاد محمد ،یغرو یوسفی: مصحح/  ، محققیحیی بن لوط ،یوفک مخنف ابو: سندهی، نوالطفّ  وقعة

 1ص، پ 

 علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

فرماید: مراد از دهیم. امام سجاد )علیه السلام( میتو را سوگند می ،سرور آزادگان و دم مظلومخدایا به آبروی 

 ها خون گلوی حضرت علی اصغر است.دم مظلوم در زیارتنامه

دهیم فرج مولای ما حضرت بقیة الله الأعظم را نزدیک خدایا به قلب سوخته امام حسین و رباب تو را سوگند می

ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب بگردان. خدایا 

 جهانی حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( متصل بفرما.

عظام تقلید ما را موفق و خدایا خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهلبیت بالأخص مقام معظم رهبری و مراجع 

 مؤید بدار.



ا و آخرت به همه ما ارزانی بدار. خدایا شرّ دنیا و آخرت را از ما دور بگردان. خدایا به آبروی خدایا خیر دنی

 حضرت محمد و آل محمد رفع گرفتاری از جمع ما بگردان.

دهیم حوائج ما را برآورده نما. خدایا دعاهای ما را خدایا به آبروی حضرت سیدالشهدا و اهلبیتش تو را سوگند می

 ان.به اجابت برس

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صدیقین، صالحین بالأخص امام راحل صلوات غرائی ختم بفرمایید.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


